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فاطمـه سـیرجانی| نـام م�ـلات قدیمـی فقـ� یـ� «کلمـه» نیسـت؛ می توانـد  دنیایـی خاطـره 

باشـد. دنیایـی  خاطـره مشـترک  تلـ� و شـیرین   کـه بـا یـادآوری و مـرور آن هـا، چشـم ها بـرق می زنـد 
و  لب هـا بـه خنـده بـاز می شـود.  خاطـرات و اتفاقاتی کـه شـاید بعضی شـان در زمان خودش،
وزهـای  ز آن ر ، امـا همدلی هـا بـرای بازکـردن گـره  مشـکلات و گـ�ر ا تلـ� بـوده و  دردآور
ورش ، وز بـه یـ� خاطـره جمعـی شـیرین تبدیـل کـرده اسـت کـه مـر سـ�ت،  آن هـا را امـر

لب�نـد را گوشـه لـب می نشـاند.
) از آن هایی هسـتند که با گ�ر چهار دهه  و ت�ییر نام  کو� کوکا کنان اولیه  شـهرک کوکا ( سـا
خیلـی از کوچه هـا  و م�ـلات شـهر، هنـوز  نـام «شـهرک» بـرای خیلی هایشـان، آشـنا  تر اسـت 
تـا م�لـه شـریف و   تربیـت؛ آن هایـی کـه بـا گـ�ر  از فـراز و فرود هـای روزگار  و کم و کاسـتی ها 
در م�لـه مانده انـد و امـروز بـا نگاهـی بـرای پشـت سـر، بـه  دوام آوردن در برابـر آن روزهـای 

سـ�ت بـه خـود آفریـن می گویند.
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باشـد. دنیایـی  خاطـره مشـترک  تلـ� و شـیرین   کـه بـا یـادآوری و مـرور آن هـا
و  لب هـا بـه خنـده بـاز می شـود

تلـ� بـوده و  دردآور
سـ�ت

لب�نـد را گوشـه لـب می نشـاند
) از آن هایی هسـتند که با گ�ر چهار دهه  و ت�ییر نام  کو� کوکا کنان اولیه  شـهرک کوکا ( سـا

خیلـی از کوچه هـا  و م�ـلات شـهر
تـا م�لـه شـریف و   تربیـت

در م�لـه مانده انـد و امـروز بـا نگاهـی بـرای پشـت سـر
سـ�ت بـه خـود آفریـن می گویند
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گر یک  مهین خانـم از قرعه کشـی بیـن کارگـران  کارخانه می  گویـد و اینکه ا
نفـر حتـی یـک خانـه پنجاه متـری به نامـش سـند خـورده بـود، اسـمش در  
فهرسـت قرعه کشـی آن زمین هـا قـرار نمی گرفـت؛«  مرحـوم بـرادر شـوهرم 
در کارخانـه بـرای خودش کسـی بود و حرفش خیلی برو داشـت. آدم  کاری 
و کارراه انـدازی بـود، امـا چـون یـک خانـه هفتاد متـری بـه نامـش بـود، در 

لیسـت  قـرار نگرفت.»
 حسن بوسـتانیان در ادامه صحبت های همسرش 
از بیابانـی بـودن دور و بـر آن خانه هـا می گویـد و 
شنیده شدن صدای زوزه  گرگ و روباه   در دل شب های 
زمسـتان که ترس به دل زن و بچه اش می انداخت.
او تعریـف می کنـد:  خانـه را  کـه تحویـل گرفتیم، حتی 
شیشه پنجره هایش نصب نشده بود.  نه آب داشتیم،

نـه بـرق و نـه گاز. بخـاری نفتـی  چکـه ای دوبـاره بـه خانه هایمان برگشـته 
بـود و در هفتـه چنـد نوبـت بـه دنبـال ک�سـول گاز، پر کـردن پیک نیـک  و 

تانکر نفت بودیم.
او تعریـف می کنـد: آن زمـان همـه خانه هـای شـهرک، دویسـت متری بـود 
بـا دو زیربنـای 100 و 120 متـری که یک خواب و دو خواب سـاخته شـده بود.

گر چه واحدها قرعه کشی شد، بناهای دو خوابه بین آن هایی قرعه کشی  ا
شـد کـه دو فرزنـد یـا بیشـتر داشـتند و بـه قـول امروزی هـا عائله منـد بودند.
ایـن را هـم بگویـم  بـرای چنددسـتگاه خانـه   کـه شـمالی بـود،  زیر زمین هم 

سـاختند و مبل� بیشـتری از مالکان آن  خانه ها گرفته شـد.
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مهین  خانـم از کال رو بـه روی خانه شـان می گویـد کـه  روزگاری محـل 
� نه تنهـا شهرک نشـین ها، کـه دیگـر مـردم شـهر بـود. او  تفریـح و تفـر

تعریـف می کنـد: بهـار،   کال  چهل بـازه دریـای آب می شـد. آبـش سـرریز 
آب بنـد گلسـتان بـود کـه معمـولا از فروردیـن تـا اوایـل اردیبهشـت کال 
چهل بـازه  را پـر آب می کـرد.  سـر همیـن پرآبـی تـا چشـم کار می کـرد، کال 
و دشـت اطرافـش سرسـبز بـود  و  پـر از گل شـقایق. سـیزدهم فروردیـن  
 رو بـه روی شـهرک، مـردم  دسته دسـته،  زیرانـداز  پهـن کـرده بودنـد و 
بسـاط چـای آتشـی بـه راه بـود. بعضی هـا هـم در  همـان بیابـان، دیـگ  

آش  بـار می گذاشـتند و گاهـی هـم بیـن مـردم پخـش می کردنـد.

مهین خانـم در ادامـه مـرور خاطـرات  دیـروزش از چاه هایـی بـا دهانـه 
بـاز می گویـد کـه درسـت روبـه روی خانه  شـان بـود و کابـوس مـادران 
شـهرک؛«نزدیـک خانه هـای مـا در کال، چند دهانـه چـاه بـود کـه مـا بـه 
آن هـا   قنـات می گفتیـم. الان هـم آثـار آن چاه هـا هسـت. موقـع بارندگی 
آب بـاران بـه داخـل آن چاه هـا می ریخـت. همیـن سـبب شـده بـود  کـه 
دهانـه یکـی از آن هـا خیلی باز   و دور وبرش ریخته شـده باشـد. همیشـه 
یکی از نگرانی های ما مادرها، رفتن بچه ها به ویژه پسـربچه ها سـمت 
ایـن چاه هـا  و افتادنشـان بـود. یـک روز سـر کنجـکاوی، تکه آجـری را 
برداشـتم و از دور بـه داخـل چـاه انداختـم. صـدای خـوردن تکه آجر به 
تـه چـاه را نشـنیدیم، امـا یک دفعـه یـک دسـته صدتایـی  کفتـر از ته چاه 

بـه هـوا درآمـد و  بـرای یـک لحظه بالای سـرمان سـیاه شـد.
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بـه روایـت کال کـه می رسـیم، حسـن آقا از میان بر بـودن راهـی از وسـط 
کـی  کال بـرای رفتـن بـه شـهرک اتوبوس رانـی می گویـد و جـاده ای  خا
کـه به دلیـل تـردد  زیـاد خودروها  بـه وجود آمـده بـود. او تعریـف می کند:

درسـت رو بـه روی آمـوزگار 7۶ فعلـی، یـک میـدان کوچـک اسـت کـه 
قدیـم ماشـین ها  بـرای رفتـن به محله قاسـم آباد، از سـمت آن که مسـیر 
کـی داشـت، اسـتفاده می کردنـد.  آن زمـان   شـیبی بـه کال و جـاده خا
نـه بولـوار آمـوزگار بـود و نـه بزرگـراه امام علـی(ع). مـردم خودشـان از  
وسـط کال رو  بـه روی شـهرک، راه میان بـر درسـت کـرده بودنـد.  گاهـی 
مـن و همکارانـم، پیـاده از دل همیـن کال  بـرای خریـد نـان  بـه شـهرک 

اتوبوس رانـی می رفتیـم.
او  از ماجـرای ماشـین بـرادرش کـه اواخـر دهـه۶0 موقـع شست وشـو    بـا 
شدت گرفتن جریان آب، به وسط رودخانه کشیده شد و گیر کرد،  می گوید 
و در ادامه، ماجرای   نیروهای آتش نشـانی که برای کمک به محله آمدند 

را بـه یـاد می آورد.
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. ن سـختی نیسـت ا ر چنـد کا کا ک کـو ن شـهر کنا ن نخسـتین سـا د ا کـر پید
 مهین خانـم  را اهالـی محلـه   بـه نـام  «بی بی جـان » می شناسـند. همسـرش،
کـولا بـوده اسـت. او خونگـرم و خوش صحبـت  حسـن آقا، کارگـر کارخانـه کوکا
اسـت و حافظـه خوبـی در مـرور خاطـرات آن سـال ها دارد. مهین خانـم تعریـف 
کولا تصمیم گرفتند برای تعدادی  می کند: اوایل دهه۶0 مدیران کارخانه کوکا
از کارگـران کارخانـه کـه مسـتأجر بودنـد  ، قطعه  زمینـی بگیرند و برایشـان خانه بسـازند . اول صحبت 
از خریـد قطعه زمینـی بـود نزدیک به جایی  که  الان پل شهیدسـتاری اسـت اما بعد ها خبردار شـدیم 

زمیـن را اینجـا خریده انـد؛ جایی کـه نزدیک زندان بود و هنوز هم هسـت.
گـذاری خانـه  در آن زمـان و بر اسـاس قرعه کشـی، نوزده نفـر از کارگـران خوش شـانس بـرای وا
انتخـاب شـدند و کارخانـه از بانـک رفـاه کارگـران بـرای هر کـدام از آن هـا 10هزارتومـان وام گرفـت تـا 

این گونـه صاحب خانـه شـوند.


